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درآمد
در  پژوهشگران  دغدغه هاي  مهمترين  از  يكي 
كشورهاي رو به توسعه، كاهش شكاف ميان اين كشورها 
اين  توجه  مورد  توسعه  است.  پيشرفته  كشورهاي  و 
بلكه  ندارد،  اقتصادي  و  مادي  ابعاد  فقط  پژوهشگران 
ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بويژه زيست محيطي 
شناخته  پايدار»  «توسعه  بعنوان  كه  دربرمي گيرد  نيز  را 
عوامل  بيشتر  هرچه  شناخت  براي  آنان،  است.  شده 
مي كنند؛  پايدار تلاش  توسعه  بر  اثرگذار  و  برانگيزاننده 
براي نمونه، به اين مسأله توجه مي كنند كه چه رابطه اي 
اجتماعي،  عرصه هاي  در  زنان  مشاركت  افزايش  ميان 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي با توسعه يافتگي كشورهاي 
پيشرفته وجود دارد. نكته اي كه توجه پژوهشگران را به 
خود جلب كرده اين است كه در الگوي توسعه، ورود 
و  نوسازي  فرايند  بر  عمومي  حوزة  به  زنان  گستردة 

حركت در جهت پيشرفت مادي و فكري، تأثير بسزايي 
داشته است. بنابراين افزايش مشاركت زنان در فعاليتهاي 
اجتماعي و پيشرفت كشورهاي غربي دو پديده علت و 

معلولي اند.
در سراسر تاريخ، نبود يا اندك بودن مشاركت سياسي 
انساني  جوامع  در  آنان  سرنوشت  با  زنان،  مديريتي  و 
نقش  زمينه  اين  در  بسياري  پيوند خورده است. عوامل 
است:  بوده  برجسته تر  مورد  دو  آنها  ميان  در  كه  داشته 
او؛  نقش  و  زن  به  ايران  جامعة  عمومي  نگاه  نخست، 
دوم: ساختارهاي سنتي و حاكميت باورهاي پدرسالارانه. 
از اين رو از ميان برداشتن برخي بازدارنده هاي اجتماعي 
كه در ذات عام جامعه وجود دارد و همچنين توجه به 
تجربه هاي ديگر كشورها در واگذاري نقشهاي اجتماعي 
به زنان، به فرايندي اساسي در توسعه، تبديل شده است. 
موجودي  بعنوان  زن  به  جامعه  منفي  نگرش  واقع  در 

دكتر جواد اطاعت ـ دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
متين توكل ـ كارشناس ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

زنان و توسعه پايدار سياسي
 (با تأكيد بر ايران)

چكيده
توسعة  اهداف  به  دستيابي  چگونگي  بر  تمركز  بيشترين  توسعه،  رو به  كشورهاي  در  بويژه  امروز،  دنياي  در 
همه جانبه، يعني توسعة پايدار انساني است. اين نوشتار در پي پاسخ دادن به اين پرسش است كه افزايش مشاركت 
سياسي زنان، چگونه و به چه ميزان، در توسعه پايدار سياسي ايران نقش دارد؟ اين مقاله همچنين به تبيين و 
تحليل چشم انداز جايگاه زنان ايران در اين زمينه، در مقايسه با ديگر كشورها مي پردازد. يافته هاي پژوهش نشان 
مي دهد بين برابري جنسيتي، مشاركت زنان و توسعة پايدار سياسي رابطه وجود دارد. نتايج مطالعات و مقايسة 
وضع كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته بيانگر آن است كه توسعة پايدار سياسي در ايران، بدون 
مشاركت گستردة زنان تحقق نمي يابد و فقط با آسان كردن شرايط ورود زنان به عرصه هاي سياسي در جامعه، از 

راه اصلاح قوانين  دستيابي به اين هدف تضمين خواهد شد.
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و  اجتماعي  فشار  افزايش  مايه  احساساتي،  و  ضعيف 
تحميل تنگناهاي سياسي ـ اجتماعي به او شده است.

عرصه هاي  در  زنان  حضور  سهمية  كردن  محدود 
سياسي و در پي آن كاهش مشاركت آنان در فعاليتها و 
تصميم گيريهاي سياسي، سبب تكميل نشدن چرخة توسعة 
پايدار در جامعه مي شود. پرسش اساسي اين است كه آيا 
افزايش مشاركت زنان در فعاليتهاي گوناگون اجتماعي 
و پيشرفت كشورهاي غربي همزمان با يكديگر رخ داده 
است؛ يا اينكه رابطة علت و معلولي اين دو متغير موجب 
اين پيشرفت شده است؟ برخي افزايش مشاركت زنان 
را يكي از عوامل و يا دستكم عامل تسهيل كنندة توسعة 
برخي  برخلاف  مي آورند؛  به شمار  اجتماعي  اقتصادي، 
ديگر كه ورود گسترده تر زنان را به حوزة عمومي، نتيجة 
پيشرفت اقتصادي كشورهاي توسعه يافته مي دانند. تجربة 
ديگر كشورها نشان مي دهد حضور زنان در عرصه هاي 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي، از بايسته هاي ضرور فرايند 

توسعه، براي كشورهاي درحال توسعه است.
از  يكي  تطبيقي،  مطالعه اي  با  دارد  درنظر  مقاله  اين 
ابعاد مشاركت زنان در فرايند توسعة پايدار سياسي در 
كشورهاي درحال توسعه را با تأكيد بر ايران بررسي كند 
مشاركت  افزايش  و  تقويت  براي  ممكن  راهكارهاي  و 
دهد.  قرار  مطالعه  مورد  را  سياسي  توسعه  در  زنان 
بنابراين، پرسش اصلي اين است كه زنان چه جايگاهي 
در توسعة سياسي كشورها دارند و با توجه به تجربيات 
كشورهاي توسعه يافته، چه راهكاري براي ارتقاي نقش 

زنان در جامعه ايران وجود دارد؟
گمانه اي كه در پاسخ به اين پرسش در ذهن ايجاد 
مي شود، اين است كه با توجه به سطح و تجربة توسعه 
به معناي عام و توسعه سياسي  سياسي كشورها، توسعه 
محقق  زنان  گستردة  مشاركت  بدون  خاص،  به گونه اي 
تبيين اين موضوع قابل بررسي  با  نمي شود. اين گمانه، 
است كه تاكنون زنان در ايران  همانند بيشتر كشورهاي 
در  پايدار  و  گسترده  حضور  امكان  از  توسعه،  درحال 
اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي،  اقتصادي،  زمينه هاي 
برخوردار نبوده اند (جواد اطاعت و متين توكل). از اين 
انساني  توسعة  شاخص  زمينة  در  ما  كشور  وضع  رو، 
بعنوان يكي از ابعاد مهم توسعه پايدار، مطلوب نيست. 
توسعه،  در  زنان  نقش  و  جايگاه  در  بازنگري  بنابراين 
در راستاي تحقق توسعه سياسي، همزمان با ديگر ابعاد 

توسعه در كشور ضرورت دارد. اين ضرورت را مي توان 
با مروري بر ديدگاهها و  تئوريهاي مرتبط با جنسيت و 
توسعه، بعنوان پاية نظري موضوع نيز دريافت. نظريه هايي 
مانند جنسيت و توسعه، زنان و توسعه پايدار، جنسيت 
جنسيتي  عدالت  و  محوري  عدالت  زيست،  محيط  و 
(مامسن. ژانت، 2004، جزني، نسرين، 1383)، از جمله 
مهمترين اين نظريه هاست؛ كه اين مقاله تنها به يكي از 

آنها مي پردازد.

ديدگاه جنسيت و توسعه
دهة  ميانة  انتقادگرايي  جريان  در  ريشه  ديدگاه  اين 
 .(Young, Kate, 2002:322) دارد  انگلستان  در   70
در  اجتماعي  (ايده هاي  جنسيت  مفهوم  برپاية  منتقدان 
(الگوي  جنسيتي  روابط  و  زنانگي)  و  مردانگي  مورد 
اجتماعي رايج در مورد روابط ميان مردان و زنان)، اين 
مسأله را مورد بررسي قرار دادند توسعه چگونه به اين 
روابط قدرت دوباره شكل مي بخشد. ديدگاه جنسيت و 
توسعه، نه با زنان، بلكه با ساخت اجتماعي جنسيت و 
تلقي جامعه از نقش، مسئوليت و انتظارات جامعه از زنان 
به شيوه هاي  دارد. در واقع توسعه  كار  و مردان، سر و 
آنها آسيب رسانده  به  ناديده گرفته و  گوناگون زنان را 
از  نيازهاي عملي جنسيتي را  ايده،  اين  است. هواداران 
نيازهاي راهبردي جنسيتي جدا مي دانند. تأمين نيازهاي 
عملي جنسيتي نقشهاي موجود زنان را در زندگي بهبود 
مي بخشد، درحالي كه تأمين نيازهاي راهبردي جنسيتي، 
موجب افزايش توانايي زنان براي پذيرش نقشهاي جديد 
ميلادي   1980 سال  از  مي شود.  آنها  توانمندسازي  و 
ديدگاه جنسيت و توسعه، بتدريج جايگزين مفهوم «زن 
زنان  در توسعه» شده است. موضوع شركت همه جانبة 
از دهه 1350 هـ.ش  بتدريج  برنامه هاي توسعه ملي  در 
(دهه 1970م) وارد دستور كار سازمانهاي توسعة ملي و 

در  پژوهشگران  دغدغه هاي  مهمترين  از  يكي   ●
اين  ميان  كشورهاي رو به توسعه، كاهش شكاف 
كشورها و كشورهاي پيشرفته است. توسعه مورد 
توجه اين پژوهشگران فقط ابعاد مادي و اقتصادي 
و  فرهنگي  اجتماعي،  سياسي،  ابعاد  بلكه  ندارد، 
بويژه زيست محيطي را نيز دربرمي گيرد كه بعنوان 

«توسعه پايدار» شناخته شده است.
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ميلادي)،   1981) هـ.ش   1360 سال  از  شد.  بين المللي 
انتشار مقاله ها و كتابهاي مربوط به زنان در امور توسعه 
به سرعت افزايش يافت. با وجود اين فعاليتها، برنامه هاي 
بالقوة  و  موجود  توان  است،  نتوانسته  هم  هنوز  توسعه 
زنان را در فرايند توسعه تشخيص دهد و اثر اين برنامه ها 
ليس  ژانت، 2004؛  (مامسن.  زنان مشخص سازد  بر  را 

تورس و دل روزاريو، 36،1375).
 ،1960 دهه  در  توسعه  برنامه هاي  اجراي  وجود  با 
تكان دهنده اي  آمارهاي  با  هنوز   1990 دهه  در  جهان 
ساعتهاي  67درصد  زنان،  اينكه:  جمله  از  بود؛  روبه رو 
از درآمد جهان  انجام مي دهند و فقط 10درصد  را  كار 
را به دست مي آورند؛ دو سوم بيسوادان جهان را تشكيل 
در  را  جهان  ثروت  از  درصد  يك  از  كمتر  و  مي دهند 
موضوع  سه  اين رو  از   .(20:1383 (خاني،  دارند  اختيار 

اساسي در مورد ارتباط زنان با توسعه مطرح است:
از  بيش  اقتصادي  فعاليتهاي  در  هم اكنون  زنان  1ـ 

آنچه اعلام مي شود، نقش دارند؛
2ـ فرهنگ و سنت كه گاه به صورت قانون يا سياست 
به اجرا درمي آيد، توانايي زنان را براي كار كردن محدود 

مي كند؛
3ـ سرمايه گذاري براي زنان مي تواند بيشترين سود را 
در راستاي كارايي اقتصادي و ديگر اهداف توسعه در پي 

داشته باشد (مركز امور مشاركت زنان، 11:1384ـ10).
كشورهاي  توسعه  فرايند  در  زنان  مشكل  بنابراين 
جهان سوم اين است كه زنان در اين جوامع، بيشتر بعنوان 
هدف يا بهره ور مطرح مي شوند و در موارد بسيار اندكي 

كارگزار و يا ياريگر كارآمد توسعه به شمار مي روند.

توسعة پايدار سياسي
مفهوم  به  نخست  پايدار،  توسعة  فرايند  درك  براي 
توسعه،  كه  داشت  توجه  بايد  مي شود.  اشاره  توسعه 
فرايندي بيطرف نيست، بلكه فرايندي اقتصادي، سياسي، 
ايدئولوژيك  چشم انداز  كه  است  فرهنگي  و  اجتماعي 
افراد هدايت كنندة آنرا بازتاب مي دهد. دوم اينكه، توسعه 
هر  گوناگون  بخشهاي  در  كه  است  طبقاتي  مسأله اي 
 .(37:1388 (فني.زهره،  مي كند  ايجاد  گسست  جامعه 
جوامع  نيازهاي  توسعه  كه  است  آن  انساني  هر  آرمان 
بشري را در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
منطقه اي  ملي،  محلي،  جغرافيايي  قلمروهاي  تمامي  در 
و  كند  برطرف  موزون  و  هماهنگ  شكلي  به  جهاني  و 
چنانچه توسعه داراي دو ويژگي پويايي و پايداري بوده 
و با نگرش سيستمي سازگار باشد، پايداري را در ذات 

خود خواهد داشت (زاهدي، 86،1386).
پيشرفت  و  تحول  براي  ابزاري  توسعه  در حقيقت، 
انسان فراهم مي كند تا حقوق واقعي و مكان و شرايط 
توسعه،  كند.  تأمين  شايسته  به گونه اي  را  انسان  زيستن 
فرايندي درحال گذار، بالفعل و درعين حال يك وضعيت 
بالقوه است. موفقيت فرايند توسعه، مردم را براي ساختن 
تاريخ و جغرافياي خود، انتخابگر، توانا و قادر مي سازد. 
فرايند توسعه از راه بهبود شرايط زيست انساني مشخص 
 (Human Geography Dictionary, مي شود  تعيين  و 
(1998. براين اساس، توسعه، در معناي كلي، به تحول 
اجتماعي؛  توسعه  مي كند:  اشاره  زيرمجموعه  چهار  در 
توسعه اقتصادي؛ توسعه سياسي؛ توسعه فرهنگي (ازكيا، 
نگرش  نشاندهندة  تقسيم بندي  اين  21:1377ـ18). 
سيستمي به توسعه است. در اين تحليل، جامعه نظامي از 
روابط متقابل ميان زيرسيستمهايي است كه كاركردهاي 
تداوم  امكان  و  مي دهند  انجام  سيستم  در  را  ويژه اي 
زندگي جامعه را فراهم مي آورند. اين زيرسيستمها (خرده 
نظامها) عبارت است از: نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، 

نظام سياسي و نظام فرهنگي.
مشاركت  «گسترش  معناي  به  اگر  سياسي،  توسعه 
و رقابت گروههاي اجتماعي در زندگي سياسي» باشد، 
توسعه سياسي  براي  زمينة لازم  بايد  آن  تحقق  از  پيش 
فراهم شود تا به گفته ساموئل هانتينگتون، رقابت سياسي 
(هانتينگتون،  نينجامد  اجتماعي»  و  سياسي  «تباهي  به 
ظرفيت  از  است   عبارت  سياسي  توسعه   .(5:1370

● در سراسر تاريخ، نبود يا اندك بودن مشاركت 
در  آنان  سرنوشت  با  زنان،  مديريتي  و  سياسي 
جوامع انساني پيوند خورده است. عوامل بسياري 
در اين زمينه نقش داشته كه در ميان آنها دو مورد 
برجسته تر بوده است: نخست، نگاه عمومي جامعة 
ايران به زن و نقش او؛ دوم: ساختارهاي سنتي و 
حاكميت باورهاي پدرسالارانه. نگرش منفي جامعه 
به زن بعنوان موجودي ضعيف و احساساتي، مايه 
افزايش فشار اجتماعي و تحميل تنگناهاي سياسي 

ـ اجتماعي به او شده است.
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و  تضادها  فصل  و  حل  در  سياسي  نظامهاي  كارايي  و 
بحرانها، توانايي براي تغييرات اساسي در جامعه، ساختار 
سياسي تنوع يافته و تخصصي شده، توزيع اقتدار سياسي 
و  بهينه سازي  و  جامعه  حوزه هاي  و  بخشها  همة  در 
گسترش مشاركت جمعي سازمان يافته و نهادمند. محور 
تكثرگرايانه  رقابت  و  مشاركت  سياسي  توسعه  بحث 
مدني،  نهادهاي  تشكلها،  احزاب،  چارچوب  در  مردمي 
قواعد پذيرفته شده براي اداره جامعه، مديريت و رهبري 
سياسي،  توسعه   .(1378 (اطاعت،  است  سياسي  نظام 
و  است  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  براي  لازم  شرط 
امكان كنترل و اداره امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي را 
براي مردم فراهم مي كند. به بيان ديگر اين بعُد از توسعه، 
دربرگيرندة ترويج خردگرايي، دموكراسي، برابري، ثبات، 
مشروعيت، مشاركت، هويت و همبستگي، نهادينه كردن 
و عقلايي كردن امنيت، عدالت و آزادي در جامعه است. 
امنيت قضايي ـ اقتصادي و اجتماعي و به عبارت ديگر 
حاكميت نظم و قانون موجب اميد به آينده و در نتيجه 
رشد فعاليت، تلاش و خلاقيت انسان مي شود. تجارب 
 ،(Dicken, Peter: 1998,14) است  داده  نشان  جهاني 
كشورهايي كه حكومت پايدار، شفاف و باثباتي دارند، در 
توسعه يعني در مديريت كلان اقتصادي و سرمايه گذاري 
از  جلوگيري  نيز  و  تجارت  و  ملي  زيرساختهاي  در 
قانون  حاكميت  موفقترند.  داخلي  مشكلات  و  جنگها 
و  سرمايه گذاران  اعتماد  جلب  براي  گوناگون،  امور  بر 
جذب سرمايه هاي خارجي ضرورت دارد. قوانين قضايي 
شفاف و روشن درباره مالكيت اموال مي تواند براي افراد 

فرصت مناسبي بوجود آورد تا با وثيقه گذاري اموال از 
وامي بهره ببرند يا با فروش اين اموال به سرمايه اي براي 
سرمايه گذاري بيشتر برسند. تأمين حق و حقوق كارگران 
به معناي دريافت پول بيشتر توسط آنان است و كارگران 
تشويق  باعث  مي تواند  اما  مي دهد؛  نجات  فقر  از  را 
افراد چند مليتي براي خروج از كشور و جستجو براي 
كشوري با تنگناهاي كمتر باشد. به اين نكته بايد توجه 
داشت كه نظارت خوب، پيش نياز توسعه اقتصادي است. 
اكنون دريافته اند كه  بيشتر كشورهاي اعطا كنندة كمك 
ميزان زيادي از كمك آنها به دليل فساد اداري و سياسي 
به هدر رفته است. از اين رو، وجود نظارت در كمكهاي 
مالي يك ضرورت است. شوربختانه بسياري از حكومتها 
بويژه در آفريقا ناتوان از كمك به كشور خود براي توسعه 
هستند و يا تمايلي به اين امر ندارند. درحالي كه بدون 
دربارة  نيست.  ميسر  پيشرفت يك كشور  پشتيباني،  اين 
عقلايي  تأمين  در  سياسي  آزاديهاي  فوريت  و  اهميت 
نيازها و تنگناهاي اقتصادي، مي توان به تحليلهاي آمارتيا 

سن نيز مراجعه كرد (آمارتيا سن، 173:1381ـ188).

مشاركت سياسي زنان
وجود نگرشهاي محدودكنندة مشاركت اجتماعي و 
سياسي زنان، به همراه سنت گرايي و محافظه كاري فردي 
خود زنان ايراني (كه بعنوان ويژگي جنسيت آنان تعريف 
شده است)، مانع فعاليت و حضور فعال آنان در عرصه 
سياسي بوده است. «حاكميت رفتار سياسي زنان در سه 
سياسي؛  رفتار  در  از شوهران خود  زنان  پيروي  الگوي 

  نمودار  چرخه رهيافت توانمندي
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و  سنت گرايي  سياسي؛  لحاظ  از  زنان  محافظه كاري 
سياستگذاري زنان طبقه بندي شده است. اين طبقه بندي 
بيانگر آن است كه مشاركت زنان بويژه در زمينة سياسي 
همواره زير سلطة نگرش مردسالارانه قرار داشته است. 
وي دي با تأييد اين نگرش به عضويت محدود زنان در 
سازمانهاي سياسي اشاره كرده است و شمار اعضاي زن 
تا   10 بين  را  سياستهاي حزبي  تدوين  در  شركت كننده 
 .(18:1380 (بشيريه،  مي كند.»  ذكر  اعضا  كل  20درصد 
افزايش آگاهي اجتماعي و آموزش زنان،  اين راستا  در 
به بهترين شكل مي تواند به افزايش مشاركت اجتماعي 
مباني  تقويت  براين  افزون  كند.  كمك  آنان  سياسي  و 
جامعه پذيري سياسي زنان نيز عاملي براي تقويت حضور 

آنان در جامعه است.
انديشه هاي  در  اساسي  تغييرات  ايجاد  «بنابراين 
خانگي  مسئوليتهاي  كاهش  و  زنان  به  نسبت  موجود 
جامعة  شده،  افزوده  آن  دامنة  بر  تاريخ  طول  در  كه 
اجتماعي  مشاركت  از  جديدي  رويكردهاي  با  را  زنان 
همراه خواهد ساخت. از اين رو چالش اساسي زنان در 
عرصه دستيابي به مصاديق توسعه انساني الزام به تقويت 
بنيانهاي دروني به همراه ايجاد سيستمهاي متناسب براي 

جنسيتي  نگرش  تزريق  است.  سياست  عرصة  به  ورود 
توانمند  ضمن  سياست  حوزه  در  زنان  به  نسبت  مثبت 
از  نيمي  توان  از  بهره گيري  در  حاكميت  ساختار  كردن 
جمعيت فعال كشور، كه اكنون مي توانند با خروجي بيش 
از 70درصد دانشگاههاي كشور بر دانش و مهارت فني 
فعال سازي رويكرد جامعه پذيري  امكان  كند،  تكيه  آنان 
و مشاركت جويي زنان در حوزه سياست را نيز تقويت 

مي كند.» (نژادبهرام، 79:1388ـ80).

GDI شاخص توانمندسازي برحسب
است:  اصلي  جزء  چهار  داراي  زنان،  توانمندسازي 
 (2 قدرت؛  و  جنسيت  رابطة  درك  و  آگاهي  1) كسب 
به  اعتقاد  و  بودن»  ارزش  «با  احساس  آوردن  به دست 
اينكه مي توان تغييرات مورد نظر را بوجود آورد و زنان 
به دست   (3 دارند؛  را  زندگي خود  كنترل  مردان حق  و 
آوردن توانايي استفاده از حق انتخاب و قدرت چانه زني؛ 
4) كسب توانايي و مهارت سازماندهي و اثرگذاري بر 
تغييرات اجتماعي و برقراري يك نظم عادلانه اجتماعي 

و اقتصادي.
بدين سان توانمندي زنان يك لطف تلقي نمي شود و 
ديگران تنها مي توانند زمينه ساز آن باشند. زنان با تحليل 
انتقادي از زندگي خود و جامعه، ارتقاي آگاهيها و كسب 
جهت دهي  سازماندهي،  انتخاب،  براي  لازم  مهارتهاي 
مي كنند  توانمند  را  خود  فرهنگي  ـ  اجتماعي  تغييرات 

(شادي طلب، ژاله، 13:1383).
مقياس  برحسب  زنان  توانمندسازي  شاخصهاي 
در  كه  است  آن  نشانگر  ايران،  در  جنسيتي  توسعه 

«گسترش  معناي  به  اگر  سياسي،  توسعه   ●
مشاركت و رقابت گروههاي اجتماعي در زندگي 
سياسي» باشد، پيش از تحقق آن بايد زمينة لازم 
براي توسعه سياسي فراهم شود تا به گفته ساموئل 
و  سياسي  «تباهي  به  سياسي  رقابت  هانتينگتون، 

اجتماعي» نينجامد.

GDI مردانزناناجزاي
70/468/7اميد به زندگي (سال)

67/481/7باسوادي بزرگسالان (درصد)
6773ثبت نام براي آموزش (درصد)

21378019درآمد سرانه (دلار، قدرت خريد)
763%مقدار GDI براي ايران

88رتبه ايران

جدول 1: توسعه جنسيتي در ايران  

منبع ماهنامه اقتصاد ايران، گزارش توسعه انساني در سايت سازمان ملل متحد 2007
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ايران، هنوز فاصله اي جدي براي حضور فعال زنان در 
زنان  سهم  بودن  پايين  دارد.  وجود  سياسي  مشاركتهاي 
در سطوح عالي مديريت و سهم ناچيز آنان از كرسيهاي 
مجلس، متناسب با سهم زنان در تحصيلات دانشگاهي 
گوياي  توسعه،  ترازبندي  در  ايران   88 رتبه  نيست. 
شكاف ميان برخورداري زنان از سطوح دانش عمومي و 
مشاركت آنان در حاكميت سياسي است. همچنين نسبت 
سرانة درآمدي 1 به 4 زنان در برابر مردان با وجود بالا 
اين  در  توجه  درخور  نكتة  آنان  زندگي  به  اميد  بودن 
زمينه است و اين مسأله نيازمند تغيير نگرش در ساختار 
نظام تصميم گيري اجتماعي است. اين واقعيت بيانگر آن 
گوناگون  شاخصهاي  در  زنان  انقلاب  از  پس  كه  است 
توسعة جنسيتي از رشد بالايي برخوردار شده اند؛ اما در 
كانون تصميم گيريها در سطح پاييني قرار دارند. در واقع 
ايران (رتبه 88) در حوزة توسعه جنسيتي نشانگر  رتبة 
و  سنتي  تفكرات  تاروپود  در  اجتماعي  بافت  گرفتاري 
نپذيرفتن زنان در روند توسعة جامعه است. گرچه ميزان 
حضور زنان در مراكز آموزش عالي به 70درصد در اين 
سالها رسيده است، ولي اين عامل به  تنهايي نمي تواند 
بردارد.  ميان  از  سياسي  توسعه  در حوزة  را  فاصله  اين 
ارتقاي دانش اجتماعي فضاي جديدي  در واقع اگرچه 
زنان در عرصه هاي رشد  نسلهاي جديد  براي ورود  را 
وابستگي  فرايند  اما همچنان  توسعه جامعه گشوده،  و  
به  انديشه هاي سنتي مثل دور بودن زنان از سياست و 
به وظايف جنسيتي كليشه اي،  آنان  منحصر كردن نقش 
مانع پذيرش مشاركت سياسي آنان از سوي زنان و مردان 

بوده است.

سياسي  مشاركت  ميزان  مقايسه اي  بررسي 
زنان

خارجي  عوامل  معاصر،  پيوستة  بهم  جهان  در 
و  بين المللي  تجارت  جهاني شدن،  مانند  بيروني  و 
براي  سياستگذاري  شيوه  بر  اقتصادي  خط مشي هاي 
محيطي  شكلگيري  اين رو  از  مي گذارند.  اثر  توسعه 
توسعه،  و  سياسي  عرصه هاي  در  زنان  براي  توانمند 
نمي تواند تنها در داخل مرزهاي يك سرزمين تحقق يابد 

.(Barri. 2005,42)
گرچه ارتقاي نقش و حضور سياسي زنان، تنها در 
چارچوب تصدي كرسيهاي مجالس قانونگذاري تفسير 

به  مي توان  مقايسه اي،  نگاهي  با  اما  نمي شود،  تعبير  و 
واقعيتهايي در اين زمينه دست يافت. با مراجعه به آمار 
موجود، حضور زنان در پارلمانها، در خاورميانه نسبت 
آسيا  شرق  كشورهاي  حتا  و  توسعه يافته  كشورهاي  به 
قابل توجه نيست. حضور كمتر از 3درصد زنان ايراني 
مديريتي  پستهاي  در  2/1درصد  از  كمتر  و  پارلمان  در 
اين مطلب  به روشني گوياي  ايران،  نظام سياسي  ارشد 
است. زنان در دورة اول انتخابات شوراي شهر و روستا، 
1/5درصد  دوم  دورة  در  و  شوراها  اعضاي  از  8درصد 
آنرا به خود اختصاص دادند. ميزان حضور زنان در  از 
مجلس ملي مصر 2/4درصد و در مجلس سنا نامشخص 
آمارهاي سال 2002 شاخصهاي توسعه  براساس  است. 
انساني سازمان ملل متحد، اين رقم براي يمن 0/7درصد 
و براي تركيه 4/2درصد است. در عربستان سعودي زنان 
تا انتخابات شهرداريها در سال 2006 حق رأي نداشتند. 
در اين كشور تا سال 2000 ميلادي زنان از حق داشتن 
شناسنامه نيز برخوردار نبودند. در سوريه ميزان حضور 
زنان در پارلمان 19درصد و در عراق اين عدد پس از 
اشغال حدود 20درصد است. اين رقم براي افغانستان نيز 

همين مقدار است (نژاد بهرام، 82:1388).
نكتة قابل تأمل، تلاشهاي محدود برخي كشورهاي 
از  برخي  كشورها  اين  در  است.  فارس  خليج  حاشيه 
وزيران از ميان زنان انتخاب شده اند؛ اما همچنان ميزان 
سياسي  توسعه  و  سياست  عرصة  در  زنان  مشاركت 
در  مشاركت  ميزان  اين  آنكه  بويژه  است،  ناچيز  بسيار 

مقياس  برپايه  زنان  توانمندسازي  شاخصهاي   ●
توسعه جنسيتي در ايران، نشانگر آن است كه در 
ايران، هنوز فاصله اي چشمگير تا حضور فعال زنان 
بودن  پايين  دارد.  وجود  سياسي  مشاركتهاي  در 
سهم زنان در سطوح عالي مديريت و سهم ناچيز 
زنان  سهم  با  متناسب  مجلس،  كرسيهاي  از  آنان 
در تحصيلات دانشگاهي نيست. رتبه 88 ايران در 
ترازبندي توسعه، گوياي شكاف ميان برخورداري 
آنان  مشاركت  و  عمومي  دانش  سطوح  از  زنان 
در حاكميت سياسي است. همچنين نسبت سرانة 
درآمدي 1 به 4 زنان در برابر مردان با وجود بالا 
به زندگي آنان نكتة درخور توجه در  اميد  بودن 

اين زمينه است.
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كشورهاي  در  زنان  50درصدي  تا   40 مشاركت  برابر 
توسعه يافتة دنياي غرب بسيار قابل تأمل است. برسرهم 
حضور زنان در عرصة مشاركت در توسعه سياسي و در 
دستيابي به مديريت ارشد در جهان، منطقه و ايران سيري 

متفاوت داشته است (همان: 82).
در  ايراني  زنان  مديريت  آمارها،  تازه ترين  برپاية 
سهم  98/2درصد  برابر  در  2/98درصد  دولتي  دستگاه 
وجود  با  زنان  اسلامي  انقلاب  از  پس  است.  مردان 
ناچيزي  سهم  انقلاب،  پيروزي  در  همه جانبه  مشاركت 
در پستهاي ارشد سياسي و دولتي به دست آوردند. اين 
از حاكميت  درحالي است كه زنان در سوئد 40درصد 
سياسي، در فنلاند 26درصد، در دانمارك 30درصد، در 

16درصد،  فيليپين  در  22درصد  آمريكا  متحده  ايالات 
اسپانيا  در  27درصد،  نروژ  در  12درصد،  كاستاريكا  در 
50درصد، از اعضاي كابينه را تشكيل مي دهند (گزارش 
توسعه انساني سازمان ملل متحد، 2005). در اين زمينه 
در  زنان  توسط  مقننه  مجالس  كرسيهاي  اشغال  ميزان 
سوئد  در  است.  توجه  قابل  بسيار  مختلف  كشورهاي 
زنان با در اختيار گرفتن 149 كرسي بيش از 42درصد 
بخش قانونگذاري را به خود اختصاص داده اند. همچنين 
كشورهاي دانمارك، فنلاند، نروژ، ايسلند و هلند نيز به 
ترتيب با 38/8، 36/5، 34/9، 34/9 و 34درصد از بالاترين 
ميزان مشاركت  زنان در مجالس پارلماني و سير صعودي 
توسعة سياسي در مقايسه با ديگر كشورها برخوردارند 

درصد زنانتعداد زنانتعداد كرسيهاي مجلسنام كشورهارديف
34914942/7سوئد1
1796638/8دانمارك2
2007336/5فنلاند3
1656034/9نروژ4
632234/9ايسلند5
1505134/0هلند6
66621131/7آلمان7
571831/6كاستاريكا8
1203730/8نيوزلند9

2577930/7آرژانتين10
2507530/0موزامبيك11
39911929/8آفريقاي جنوبي12
3509928/3اسپانيا13
60116627/6كوبا14
49813627/3ويتنام15
1834926/8استراليا16
15426/7گرانادا17
2406326/2بلغارستان18
882326/1تيمور19
501326/0تركمنستان20
29083/8ايران21

جدول 2: تعداد زنان در مجالس قانونگذاري در كشورهاي مختلف

www. globewomen. com, www. nifem.org :منبع
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حضور  سياسي،  مشاركت  در  ديگر  شاخص  (همان). 
كشورهاي  در  سياسي  حاكميت  عالي  سطوح  در  زنان 
گوناگون است. امروزه ده رهبر جهان زن هستند و 38 
كشور جهان نيز حاكميت زنانه را تجربه مي كنند؛ ولي با 
اين حال هنوز هم سهم زنان در اين رابطه يك دويستم 

سهم مردان است (نژاد بهرام، 75،1388).
گوناگون  كشورهاي  در  مي دهد  نشان   2 جدول 
در  زنان  حضور  با  ارتباط  در  توجهي  قابل  تفاوتهاي 
عرصه مشاركت سياسي وجود دارد. همچنين با مقايسة 
درصد نمايندگان زن در مجالس ايران و تركمنستان كه 
در اين جدول پايينترين رتبه را به خود اختصاص داده اند 
و نيز با توجه به ساختارهاي مشترك منطقه اي و مذهبي 
كه بين اين دو كشور وجود دارد، به كم رنگ بودن نقش 
(www. .زنان ايراني در روند توسعه سياسي پي مي بريم

در  بازنگري  ضرورت  اين رو  از   globewomen.com)
نوعي  ايجاد  و  ايران  زنان  سياسي  مشاركت  جايگاه 
در  آنان  فعالانة  مشاركت  تقويت  براي  كارآمد  مكانيزم 
عرصة توسعه سياسي احساس مي شود و لازم است در 

اين زمينه به گونه اي جدّي تصميم گيري شود.
در  زنان  مشاركت  قانون  ژاپن  در   1947 سال  در 
عرصه هاي سياسي تصويب شد و از آن زمان تاكنون دو 
بار زنان در اين كشور رياست مجلس مشاوران ژاپن را 
در دست گرفته اند. در آمريكا فقط 16 نفر از 100 عضو 
مجلس سنا زن هستند و از 435 نفر عضو كنگره فقط 71 
كرسي به زنان تعلق دارد. بنابراين كشور ايالات متحده 
به خود  مردانه  بيشتر چهرة  سياسي  مشاركت  زمينه  در 
گرفته است. به طوري كه در آخرين انتخابات مجلس سنا 
در آمريكا كه در سال 2010 انجام شده است، هيچيك از 
مقامهاي رئيس سنا و نائب رئيس اين مجلس، همچنين 
نمايندگان حزبهاي اكثريت و اقليت زن نيستند و آمريكا 
از اين نظر رتبه 68 از 189 كشور را كسب كرده است. 
اين رتبه حتا بعد از كشورهاي آمريكاي لاتين قرار دارد، 
رياست جمهوري  انتخابات  در  برزيل  در  كه  به گونه اي 
اين كشور در سال 2010 ميلادي، خانم ديلما روسوف 
كشور  اين  تاريخ  زن  رييس جمهور  نخستين  بعنوان 
انتخاب شد. اين امر يكي از مهمترين تحولات اخير در 
سياستمدار  اين  مي رود.  به شمار  لاتين  آمريكاي  منطقه 
برزيلي براي بار دوم در سال 2014 نيز انتخاب شد. در 
سال  در  قانون سهميه بندي  تصويب  از  پس  نيز  فرانسه 

2000 ميلادي، شمار نامزدهاي زن و مرد هر حزب براي 
انتخابات مجلس برابر شد، اما احزاب بزرگ فرانسه اين 
قانون را به گونه اي كامل رعايت نمي كنند. فضاي سياست 
در فرانسه هنوز هم مردانه است. زنان در فرانسه حدود 
20درصد از كرسي مجلس را در اختيار دارند و اين رقم 
در مقايسه با كل كرسيهاي مجلس در فرانسه و همچنين 
يك  اروپا،  در  پارلماني  استانداردهاي  با  مقايسه  در 
بيانگر آن است كه ساختار  ناكامي براي فرانسه بوده و 
سياست در اين كشور كماكان بر پاشنه هژموني مردانه 
مي چرخد (گزارش جهاني در مورد مشاركت اقتصادي 
 12 دارد.  را  دنيا  كابينه  زنانه ترين  فنلاند   .(1386 زنان، 
داراي وزير زن  اين كشور  وزارتخانه  از 20  وزارتخانه 
است. رييس جمهوري اين كشور نيز زن است. 42درصد 
از  و  دارد  اختصاص  زنان  به  فنلاند  مجلس  كرسيهاي 
200 نمايندة مجلس 84 نفر آن زن هستند. از رژيمهاي 
داراي  انگلستان  و  هلند  دانمارك،  پادشاهي، كشورهاي 
در  است.  زن  كانادا  در  انگلستان  نماينده  هستند.  ملكه 
جمهوري  رياست  كشور   9 نيز  جمهوري  رژيمهاي 
از: شيلي،  اين كشورها عبارتند  زنان را تجربه كرده اند: 
فنلاند، ايرلند، لاتويا، ليبريا، فيليپين، سري لانكا، برزيل و 
موزامبيك،  آلمان، جامائيكا، زلاندنو،  سوييس. همچنين 
هلند نخست وزير  آنتيل  و  پاكستان  اوكراين،  بنگلادش، 
روسيه،  برونئي،  روماني،  كشورهاي  در  داشته اند.  زن 
صربستان و واتيكان نيز زنان سمت معاون نخست وزيري 
را عهده دار بوده اند. لازم به ذكر است كه در عربستان و 
نداشته اند.  قدرت سياسي  در  زنان هرگز سمتي  موناكو 
در سالهاي اخير در افغانستان سه زن، پاكستان يك زن، 

انقلاب، زنان در شاخصهاي گوناگون  ● پس از 
توسعة جنسيتي از رشد بالايي برخوردار شده اند؛ 
پاييني قرار  اما در كانون تصميم گيريها در سطح 
حوزة  در   (88 (رتبه  ايران  رتبة  واقع  در  دارند. 
اجتماعي  بافت  گرفتاري  نشانگر  جنسيتي  توسعه 
در چنبرة انديشه هاي سنتي و پذيرفته نشدن زنان 
در روند توسعة جامعه است. گرچه ميزان حضور 
زنان در مراكز آموزش عالي به 70درصد در اين 
تنهايي  به   عامل  اين  ولي  است،  رسيده  سالها 
نمي تواند اين فاصله را در حوزة توسعه سياسي 

از ميان بردارد.
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امارات يك زن، قطر يك زن، عمان دو زن، ويتنام يك 
زن و در ايران يك زن وزير بوده اند.

يك  بين المجالس،  اتحاديه  فوريه 2006  گزارش  به 
پنجم نمايندگان منتخب پارلمانها و مجالس قانونگذاري 
كشورهاي جهان در سال 2005 زن بوده اند. در عين حال 
ميانگين تعداد نمايندگان زن در پارلمانهاي 187 كشور 
3/16درصد  به   2004 دسامبر  در  7/15درصد  از  جهان 
در سال 2008 افزايش يافته است. در 28 كشور از 39 
برگزار  پارلماني  انتخابات   2008 سال  در  كه  كشوري 
كردند، شمار زنان نماينده افزايش يافته است. بيشترين 
كشورهاي  است.  بوده  لاتين  آمريكاي  در  افزايش 
نيوزيلند، نروژ، پرتقال، لهستان، بروندي، ليبريا، افغانستان 
مشاركت  افزايش  براي  را  تازه اي  شرايط  نيز  تانزانيا  و 
زنان فراهم كرده اند. براساس اين گزارش مشاركت زنان 
در پارلمانهاي بحرين، قرقيزستان، ميكرونزي، نارو، نپال، 
پالائو، عربستان، جزاير سليمان، تووالا و امارات متحده 
عربي و سنت كيتس صفر بوده است (روزنامه جام جم، 

.(1386/3/1
از  پارلمان  نماينده  زنان  سهم  جنوبي  آسياي  در 
سال  در  13درصد  از  بيش  به   1990 سال  در  6درصد 
2009-2008 افزايش يافت. در آسياي جنوب شرقي نيز 
در همين دوره شاهد افزايش مشاركت سياسي زنان از 
آسياي  در  كه  درحالي  بوده ايم.  17درصد  به  10درصد 
شرقي در اين دوره درصد نمايندگان زن با يك درصد 
ايران درصد زنان شاغل  به 19درصد رسيد. در  كاهش 
است  15درصد  كشاورزي)  بخش  شاغلان  استثناي  (به 
ندارند.  منزل  از  فعاليت شغلي خارج  زنان  و 85درصد 
تصدي كرسيهاي پارلماني توسط زنان ايراني از 5/1 به 

4درصد كاهش يافته است.
تبعيضاتي  مديريتي  زنان در مشاغل سياسي  اشتغال 
نابرابر،  دستمزدهاي  نابرابر،  استخدامي  معيارهاي  چون 
نابرابر  دسترسي  و  نابرابر،  حرفه اي  آموزشي  فرصتهاي 
ارتقاي شغلي را  نابرابر در  امكانات  توليدي و  منابع  به 
كاهش مي دهد و موجب افزايش اعتماد به نفس، كسب 
مي شود.  زنان  اجتماعي  جايگاه  بهبود  و  مستقل  هويتي 
اين امر در نهايت به سود كل جامعه خواهد بود. براساس 
در  ايران  اقتصاد،  جهاني  مجمع   2006 سال  گزارش 
ندارد.  مناسبي  وضع  زنان  سياسي  توانمندي  شاخص 
به گونه اي كه كسب دو امتياز صفر در زير شاخه رياست 
جمهوري و نخست وزيري، و كسب امتياز بسيار ضعيف 
مجالس  در  زنان  حضور  ميزان  شاخه  زير  در  4درصد 
قانونگذاري، ايران را در رتبه پايين 109 (در ميان 115 
كشور جهان) با نمره 310درصد در شاخص توانمندي 
و  زنان  پژوهش  (فصلنامه  است  داده  قرار  زنان  سياسي 

گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد، 2006).

كميسيون مقام زن، تلاشي براي ارتقاي حضور 
سياسي زنان

در دهه 90 ميلادي و سالهاي نخست قرن بيست ويكم، 
در سيستم ملل متحد بويژه در مجمع عمومي، كميته ها 
ايجاد شد.  زنان  تغييرات مؤثري در حوزه  كنفرانسها  و 
مانند  محوري  زن  نهادهاي  بويژه  و  داخلي  مكانيزم 
جنسيتي  كانونهاي  نيز  و   INSTRAW و   UNIFEM 
براي  را  خود  وظايف  فعالانه  ملل  سازمان  در  مركزي 
كنفرانسها  توسعه اي و  به روندها، طرحهاي  زنان  ورود 
دنبال كردند. افزايش فضاي حمايتي و پشتيباني رسمي 

مأخذ: سازمان مطالعات و تحقيقات زنان

نمودار شمار منتخبان مجلس شوراي اسلامي نمودار شمار داوطلبان مجلس شوراي اسلامي
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مسائل  به  زن»  مقام  «كميسيون  توجه  روي  بر  زنان،  از 
زنان و رياست زنان در سازمانهاي بين المللي اثر ويژه  اي 

داشته است.
دليل  به  تنها  نه  زنان،  درحال حاضر جنبش جهاني 
مشاركت در كنفرانسهاي جهاني زنان در ملل متحد، بلكه 
به علت افزايش مهارتها در بررسي دستور كارهاي سازمان 
كند.  پيدا  قدرتمندي  سياسي  هويت  است  توانسته  ملل 
نمايندگان اين جنبش، مهارتهاي لازم را براي فعاليت در 
سازمان ملل در تمام سطوح طرح ريزي براي كنفرانسها 
كسب كرده اند. روند اجرايي در دو دهة نخست فعاليت 
اين كميسيون، موجب كاهش ايفاي نقش و ظرفيت اين  
مسئوليتهاي  زنان،  بين المللي  دهة  در  است.  شده  نهاد 
مالي  اعتبار  تأمين  بدون  راستا،  اين  در  بسياري  جديد 
INSTRAW و   تأسيس  بود كه  لازم درنظر گرفته شده 
 UNIFEM ابزار سازمان ملل در اجراي روندهاي برپايي 

كنفرانسها بويژه در ارتباط با زنان و توسعه بوده است.
از ديگر عوامل اثرگذار در تضعيف نقش كميسيون 
مقام زن، تقويت مكانيزمهاي ملي است كه موجب اعزام 
ايفاي  براي  جهاني  عرصة  در  دولتي  مديران  و  رييسان 
نقش نمايندگي بوده است.  افراد اعزامي نوعاً بروكراتهاي 
تأثيرگذاري  دليل  به  كه  بودند  دولتي  مراتبي  سلسله 
سياسي ناچيز در كشور خود و يا بر نمايندگان خويش 
در سازمان ملل انتخاب شده بودند. از اين رو اثربخشي 
زناني را نداشتند كه پيش از آن از جنبشهاي سياسي ـ 
اجتماعي قدرتمند به كميسيون اعزام مي شدند. به همين 
گرفتن  قرار  پيشنهاد  با  زن  مقام  كميسيون  جايگاه  دليل 
يافت  تنزل   (ECOSOC) اقتصادي  در شوراي فرهنگي، 

(پورنجف، 170:1388).
سياسي،  يا جهاني،  تغيير چشم اندازهاي خارجي  با 
اخير،  سالهاي  در  بويژه  اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي، 
فعال  زنان  حقوق  پيشبرد  براي  داخلي  و  اصلي  مراكز 
در  تخصصي  نشستي   2004 سال  در  شده اند.  متفاوت 
زمينة نقش مكانيزمهاي ملي در ارتقاي برابري جنسيتي 
و توانمندسازي زنان، توسط بخش پيشبرد حقوق زنان 
در  كميسيون  نشستهاي  براي  مقدمه اي  كه  شد  برگزار 
آمده  گزارش  اين  در  مي رفت.  به شمار   2005 مارس 

است:
گذشته  دهه  در  مهمي  دستاوردهاي  كه  «درحالي 
وجود داشته است، اما چالشها و فشارهاي بسياري نيز 

در اين زمينه بوده است. حجم بسياري از فشارها مربوط 
وظايف  داراي  كه  است  دولتها  داخلي  تشكيلات  به 
تشكيلات  اين  اوقات  گاهي  هستند.  نامطمئني  و  مهم 
سياستهاي  تأثير  و  جنسيت  اصلي  جريان  درخصوص 
زنان  محلي  نهادهاي  تمايلات  و  ملي  سطح  در  توسعه 
كه انتظار دارند تشكيلات داخلي عليرغم آگاهي از نياز 
اجراي  در  سنتي تري  نقش  ايفاي  به  سازنده  فعاليت  به 
از  بسياري  مي برند.  به سر  برزخ  در  بپردازند،  پروژه ها 
ضامن  كه  سياسي  رهبران  سوي  از  داخلي  تشكيلات 
جدي گرفتن فعاليت و نقش تشكيلات زنان مي باشند، 
حمايت نمي شوند. در برخي موارد دولتمردان كليه موارد 
مرتبط به زنان و امور جنسيتي را به تشكـيلاتـي مخالف 
 ISIS International) مي سپارند»  اصلي  جنسيتي  جريان 

.(Annual Report, 2007

اشاره  گزارش  اين  از  ديگري  در بخش  كارشناسان 
كرده اند كه روند تغيير در جغرافياي سياسي، سيستمهاي 
در  فرهنگ  و  و جهاني، جامعه  ملي  توليد، حاكميتهاي 
روابط  بر  مهمي  تأثير  و  كرده  پيدا  شدت  گذشته،  دهه 
برخوردهاي  و  ارتباط  محوري،  مسائل  نقش  جنسيتي، 
آزادسازي  است.  داشته  جنسيتي  برابري  زمينه  در  ملي 
مانند شيوع  مواردي  نيز  و  و اصلاحات حاكميتي  بازار 
دشمني،  جديد  شكلهاي  شهرنشيني،  ايدز،  ويروس 
ديگر  و  جديد  ارتباطي  فناوري  و  مهاجرت  افزايش 

فناوريها، اين تغييرات را ايجاد كرده است (همان).
در پي اين تحليلها، بازسازي نقشها و تغيير كانونهاي 
اصلي مورد توجه قرار گرفت. با افزايش سطح و قدرت 
احتمال  اين  غيررسمي،  سياستهاي  در  زنان  مشاركت 
اجلاس  در  شركت كنندگان  ديگر  بار  كه  دارد  وجود 
جنبشها  نمايندگان  دولتها،  به جاي  زنان  مقام  كميسيون 
اين  ساختار  با  همسو  اگرچه  كه  موضوعي  باشند. 

● برپاية تازه ترين آمارها، مديريت زنان ايراني در 
97/2درصد  برابر  در  2/98درصد  دولتي  دستگاه 
سوئد  در  زنان  كه  درحالي  است؛  مردان  سهم 
دانمارك  در  26درصد،  فنلاند  در  40درصد، 
22درصد،  آمريكا  متحده  ايالات  در  30درصد، 
در فيليپين 16درصد، در كاستاريكا 12درصد، در 
نروژ 27درصد و در اسپانيا 50درصد از اعضاي 

كابينه را تشكيل مي دهند. 
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كميسيون است، اما هنوز در پرده ابهام قرار دارد.
از  بسياري  انجام گرفته،  بررسيهاي  با  اخير  در دهة 
بين  جدايي  جمله  از  زنان  موضوع  با  مرتبط  تنگناهاي 
مديريت  در  آنان  جايگاه  تنزل  و  زنان  قدرت  افزايش 
قدرت در فضاهاي بين المللي مثل سازمان ملل و افزايش 
بين المللي  عرصة  در  زنان  از  پشتيباني  براي  فضاهايي 
اين حوزه ها آشكار شده  ارزش  ترديدهايي در مورد  با 
تغييرات  از  نشان  همچنين  دوره  اين  رخدادهاي  است. 
مهمي دارد كه هم در حاكميت جهاني و هم در پاسخ 
(پورنجف،  است  وقوع  در حال  تغييرات،  اين  به  مردم 

174:1388ـ172).

مشاركت سياسي زنان در ايران
در  زن  شرعي  وظيفة  تنها  خانواده  ادارة  و  تشكيل 
او  وظيفه  مهمترين  و  بزرگترين  اگرچه  نيست؛  اسلام 
سلامت  و  پايداري  براي  وظيفه  اين  مي رود.  به شمار 
نفي  به معناي  اما  است،  اساسي  و  اصلي  خانواده، شرط 
براي  اجتماعي و حتا سياسي  نقشهاي  و  ديگر وظايف 
بانوان نيست. مقامي كه اسلام براي زن به موازات مرد 
داشته است  مقرر  تواناييها  تمام مشتركات طبيعي و  در 
اين امكان را به زن مي دهد كه در كنار تكاليف شرعي و 
مسئوليتهاي زناشويي و خانوادگي، در فعاليتهاي سياسي 
نيز مشاركت كند. اسلام، زن را در برابر حوادث جامعه به 
بي تفاوتي فرا نخوانده است و توصيه هاي كتاب و سنت 
در اين زمينه، مرد و زن، هر دو را شامل مي شود. (آيه 
71 سوره مباركه توبه). يكي از مهمترين شواهد قرآني 

در ارتباط با حضور زن در اجتماع و مشاركت سياسي 
وي، آيات سوره مباركه «نمل» در مورد ملكه سبا است. 
زني كه حاكم سرزمين خود بود و در اعمال حاكميت، 
از مشورت با بزرگان و سران مملكتي كوتاهي نمي كرد. 
مهمترين پيام آيه، معرفي يك زن خردمند، مدبر، فرمانروا 
سوي  از  نكوهشي  هيچگونه  كه  است  مشورت  اهل  و 
خداوند درباره اش وارد نشده است. آية 12 سورة مباركة 
«ممتحنه» شاهد ديگري بر جواز حضور زن در جامعه 
آشكارترين  كه  حكومت  از  تبعيت  آيه،  اين  در  است. 
تأكيد  مورد  بانوان  براي  است،  كنش سياسي در جامعه 
قرار گرفته است. سيرة رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) 
نيز در برهه هاي گوناگون ناظر بر اين امر است. بنابراين 
در آيين اسلام، منعي براي مشاركت سياسي زنان وجود 
ندارد و آنان فقط از دست يافتن به برخي مناصب بالاي 

حكومتي منع شده اند.
مناسبتهاي  در  نيز همواره  امام خميني(ره)  حضرت 
گوناگون، زنان را با حفظ حدود شرعي به حضور فعالتر 
و  مي كردند  تشويق  اجتماع  صحنه هاي  در  پرشورتر  و 
موجود  ابهامهاي  زيادي  ميزان  به  توانستند  بدين سان 
به  كنند.  برطرف  را  اجتماع  در  زنان  فعاليت  زمينة  در 
اعتقاد ايشان زن بايد داراي حقوق مساوي با مرد باشد؛ 
دوي  هر  به  و  كرده  تكيه  مرد  و  زن  تساوي  بر  اسلام 
كه  معنا  اين  به  است؛  داده  سرنوشت  تعيين  حق  آنها، 
بايد از همه آزاديها بهره مند باشند: آزادي انتخاب كردن، 
مبادرت  و  كردن  كار  و  آموزش  آزادي  شدن،  انتخاب 
را  زنان  خميني(ره)،  امام  اقتصادي.  فعاليت  نوع  هر  به 
با مردها مي دانند.  برابر  انساني،  به لحاظ حقوق  آزاد و 
ايشان معتقدند كه آنان بايد در مسائل اجتماعي و سياسي 
دخالت كنند. ايشان تأكيد مي كردند كه امروز بايد خانمها 
با  و  كنند  عمل  ديني خودشان،  و  اجتماعي  وظايف  به 
به ساختن  اجتماعي، سياسي همدوش مردان  فعاليتهاي 
ايران بپردازند و عفت عمومي را حفظ كنند و بر مبناي 
عفت عمومي كارهاي اجتماعي، سياسي را انجام دهند 
(صحيفه امام، ج 329:2). اصول 3 و 20 قانون اساسي 
نيز به برابري حقوق زن و مرد اشاره دارد. بند 8 اصل 3 
قانون اساسي مي گويد: «هيچ تبعيضي بين زنان و مردان 
و  اجتماعي  و  اقتصادي  و  سياسي  سرنوشت  تعيين  در 
فرهنگي نيست.» و در اصل 20 نيز آمده است «همه افراد 
ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند 

پايين  گوياي  مجلس،  در  نمايندگان  نمودار   ●
بودن شاخص مشاركت سياسي زنان ايران در قوه 
نامناسب  اينكه كاركرد  از  مقننه است كه گذشته 
بيانگر  مي دهد،  نشان  را  كشور  سياسي  سيستم 
گونه اي نزديكي ساختاري ميان ايران و كشورهاي 
عربي است كه از نظر شاخصهاي توسعه انساني 
در ردة پايينتري قرار دارند. در همين راستا برخي 
گزينة  بعنوان  را  سهميه بندي  نظام  كشورها  از 
اين شكاف درنظر گرفته اند.  براي جبران  مناسب 
براي نمونه هند 33درصد از كرسيها در مجالس 
محلي و شوراهاي شهر را به زنان اختصاص داده 

است.



227شماره 302/زمستان 1394

و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

نمونه هاي زيادي از بيانات حضرت امام(ره) و نيز مواد 
قانون اساسي، دلالت بر لزوم مشاركت سياسي زنان دارد؛ 
بعنوان مثال در جريان انتخاب يك هيأت عاليرتبه براي 
ارسال پيام توحيد، به دنياي كمونيست آن زمان، حضرت 
امام (ره) يك زن را بعنوان نماينده خود انتخاب كردند و 
با اين حركت به دنيا نشان دادند كه زنان مي توانند و بايد 
در تصميم گيريهاي اساسي كشور دخالت كنند. مشاركت 
آنهاست، و هم وظيفة  توسعه، هم حق  فرايند  در  زنان 
تصميم گيريها  و  توسعه  روند  چون  آنهاست  حق  آنها. 
بايد با نقشها و نيازهاي زنان نيز هماهنگ باشد؛ و وظيفه 
تشكيل  را  جامعه  فعال  نيروي  از  نيمي  زيرا  آنهاست، 
مي دهند. با وجود اين، در عمل و پس از استقرار نظام 
جمهوري اسلامي ايران، اين نظر جاي خود را به طبيعي 
شرايط  همين  است.  داده  جنسيتي  شكاف  دادن  جلوه 
مشاركت سياسي  به  نسبت  منفي  نظر  است  سبب شده 
زنان در مجلس شوراي اسلامي توسط برخي نمايندگان، 
هنگام طرح تشكيل كميسيون زنان و خانواده در مجلس 
ارائه شود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و حضور 
گستردة زنان در صحنة انقلاب، مشاركت زنان در عرصة 
سياست همزمان با ساير بخشهاي جامعه پا گرفت، اما به 
دليل محدوديت حضور زنان در عرصه اجتماعي پيش از 
انقلاب و نداشتن تجربة كافي و مؤثر در اين زمينه، بيشتر 

فعاليتهاي آنان شكل سنتي به خود گرفت. حضور فقط 
يك زن در نخستين دورة مجلس خبرگان قانون اساسي 
مجلس  نخست  دورة  در  زن  نمايندة  سه  حضور  يا  و 
شوراي اسلامي، تصوير مشاركت زنان را بسيار محدود 
نشان مي داد. هنوز هم آثار اين نوع مشاركت، در جامعه 
قابل مشاهده است. با اين حال تشكلهاي زنان در همان 
ابتدا با خواست رهبر انقلاب به وجود آمد كه معتقد به 
مشاركت سياسي زنان در عرصه هاي مديريتي بودند. از 
جمهوري  زنان  جمعيت  به  مي توان  تشكلها  اين  جمله 
برخي  كه  كرد  اشاره  مسلمان،  زنان  نهضت  يا  اسلامي 
 .(65:1388 بهرام،  (نژاد  هستند  فعال  هم  هنوز  آنها  از 
در سال 1377  زنان  مشاركت  امور  مركز  آمار  براساس 
تعداد زنان در مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي اول 
و دوم و سوم به ترتيب 1/1،1، 1/6، درصد بوده است. 
در دورة چهارم درصد نمايندگان زن به 3/6 و در دوره 
همين  در  رسيد.   5/46 به  توجهي  قابل  با جهش  پنجم 
نفر   14 از  ششم  دوره  در  زن  نمايندگان  تعداد  زمينه 
تعداد  نيز  هفتم  دوره  در  و  كرد  پيدا  كاهش  نفر   13 به 
زنان نماينده در مرحله اول 12 و پس از انتخابات ميان 
دوره اي به 13 نفر رسيد. در دوره هشتم شمار نمايندگان 
زن به 8 نفر كاهش يافت و از 4/1درصد به 3/8درصد 
رسيد (همان، 66). در دوره هشتم رياست جمهوري، دو 
زن در سمت معاون رييس جمهوري و مشاور به كابينه 
دولت راه يافتند. پس از آن در دوره نهم و دهم رياست 

مأخذ: مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان

نمودار تعداد منتخبان شوراهاي اسلامي
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جمهوري، شاهد حضور نخستين زن در سمت وزارت 
در كابينه هستيم. نكته قابل توجه تر از شمار نمايندگان 
اعتماد  نشانة  كه  است  زن  كانديداهاي  تعداد  زن، رشد 
و  آگاه  تحصيلكرده،  زنان  وجود  و  خودباوري  به نفس، 
آشنا به مسائل و تصميم گيري سياسي است و رأي آوردن 
آنها نشان از اعتماد جامعه نسبت به اين زنان است. شمار 
كانديداهاي زن در مجلس شوراي اسلامي طي دوره هاي 
اول تا هفتم رشد قابل توجهي داشته است. دورة اول 90 
داوطلب زن داشت و دورة دوم با يك افت قابل توجه 
مواجه شد به اين دليل كه در دورة نخست به دليل تعدد 
گروههاي سياسي در شرايط خاص پس از انقلاب، هر 
گروه حتا اگر دو كانديدا معرفي مي كرد، يكي از آن دو 
خانم بود و در واقع بعد از اصلاح سياسي جامعه در دورة 
انتخابات  از دورة دوم  نفر زن داوطلب شدند.  دوم 32 
مجلس به بعد، رشد متناسبي را شاهد هستيم. دورة سوم 
نفر، در  نفر، دورة پنجم 351  نفر، دورة چهارم 86   47
دورة ششم 504 نفر و دورة هفتم 827 نفر از زنان جامعه 
44درصدي  رشد  شدند.  مجلس  انتخابات  كانديداي 
مي دهد  نشان  ششم  و  پنجم  دورة  بين  زن  كانديداهاي 
اعتماد به نفس و خودباوري بين زنان افزايش يافته است. 
بنابراين در شمار نمايندگان زن مجلس، تغيير چنداني رخ 
اما مشاركت سياسي زنان، بعنوان داوطلب  نداده است؛ 
نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، افزايش داشته است. 
در اين رابطه بايد گفت كه محدوديتهاي موجود، درصد 
پايين زنان در پستهاي مديريتي و مسئوليتهاي سياسي، 
مجلس  نماينده  بعنوان  زنان  انتخاب  مانع  عمده ترين 
است. در حال حاضر 97درصد پستهاي مديريتي كشور 
در اختيار مردان است، درحالي كه در دهه اخير عواملي 
چون ارتقاي سطح آگاهي زنان، اصلاح برخي از نگرشها 
و تأثيرپذيري كشور از تحولات جهاني، موجب افزايش 
حضور  به  برنامه ريزان  مثبت  نگاه  و  زنان  مشاركت 
آنچه  بنابراين،  است.  توسعه اي شده  فعاليتهاي  در  زنان 
مشاركت سياسي زنان را در كشور ما محدود و كمرنگ 

كرده، نهادينه نشدن آن است.
بودن  پايين  گوياي  مجلس،  در  نمايندگان  نمودار 
شاخص مشاركت سياسي زنان ايران در قوه مقننه است 
سياسي  سيستم  نامناسب  كاركرد  اينكه  از  گذشته  كه 
كشور را نشان مي دهد، بيانگر گونه اي نزديكي ساختاري 
ميان ايران و كشورهاي عربي است كه از نظر شاخصهاي 

همين  در  دارند.  قرار  پايينتري  ردة  در  انساني  توسعه 
راستا برخي از كشورها نظام سهميه بندي را بعنوان گزينة 
براي  گرفته اند.  درنظر  اين شكاف  جبران  براي  مناسب 
اصلاحيه  چهارمين  و  هفتاد  مبناي  بر  هندوستان  نمونه 
قانون اساسي 33درصد از كرسيها را در انتخابات محلي 
و شهرداريها به زنان اختصاص داده است. آرژانتين نيز با 
اختصاص 30درصد و بلژيك با اختصاص 33/3درصد 
از كانديداهاي احزاب به زنان اين رويكرد را به گونه اي 

جدي مورد توجه قرار داده اند (نژاد بهرام، 70:1388)
مشاركت سياسي زنان در شوراهاي اسلامي شهر و 
ميان 103  از  يعني  بود؛  اول 0/8درصد  روستا در دوره 
دورة  در  بوده اند.  زن  آنان  نفر   1378 فقط  عضو  هزار 
دوم تعداد اعضاي زن به 2336 نفر رسيد، گرچه افزايش 
شمار زنان عضو شوراهاي اسلامي در دوره دوم با نوعي 
اما كاهش  از ديد كارشناسان روبه رو شد،  مثبت  تعامل 
قابل توجه حضور آنان در دورة سوم نشان داد جمعيت 
35 ميليون نفري زنان ايران هنوز راه درازي تا دستيابي 

به شاخصهاي توسعه در كشور پيش رو دارد.
مشاركت سياسي زنان را مي توان در دو سطح توده ها 
و  حضور  ميزان  بيشترين  كرد.  تقسيم بندي  نخبگان  و 
مشاركت زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در انتخابات 
و  انجمنها  در  راهپيماييها، شركت  و  تظاهرات  ادواري، 
فعاليتهاي بسيج و جنگ بوده است. اين نوع مشاركتها، 
مشاركت توده اي است. مشاركت سياسي نخبگان زن در 
سه زمينة نمايندگي مجلس، سهيم بودن در سطوح بالاي 
تصميم گيري دولت و بخش خصوصي و همكاري با قوه  
قضائيه بوده كه با حضور بسيار كم رنگ زنان همراه بوده 
است. اين امر با توجه به آمارهاي موجود و جايگاه زنان 

ايران در مشاركت سياسي قابل تأمل است.

قوانين مرتبط با مشاركت سياسي ـ مديريتي زنان
برمي خوريم  مواردي  به  كشور  قوانين  مجموعة  در 
ملي  توسعة  برنامه ريزان  و  كارشناسان  استناد  مورد  كه 
بوده است. اين قوانين بويژه مي تواند به پيشبرد هدفهاي 
و  مديريت شهري  در  نقش جنسيت  تقويت  به  مربوط 
محلي كمك كند. پاره اي از اين قوانين عام و كلي اند و 
براي تقويت موقعيت عمومي زنان به آنها استناد مي شود. 
امر  از  قانوني  پشتيباني  در  قوانين  از  دسته  اين  اهميت 
 1 بند   ،21 اصل  نمونه،  براي  است.  زنان  «تواناسازي» 
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از قانون اساسي، دولت را مكلف مي كند تا براي ايجاد 
احياي  و  زنان  شخصيت  رشد  براي  مساعد  زمينه هاي 
 9 بند   ،3 اصل  كند.  اقدام  آنها  معنوي  و  مادي  حقوق 
ايجاد  ناروا و  تبعيضهاي  از دولت مي خواهد براي رفع 
امكانات عادلانه براي همه، در زمينه هاي مادي و معنوي 
گام بردارد. البته، در قوانين بالادست ديگري نيز ماده هايي 
به نفع مشاركت زنان و سياستهاي ويژه اي براي افزايش 
شاخصهاي جنسيتي گنجانده شده است. براي نمونه، در 
سند چشم انداز بيست ساله تصوير آيندة جامعة دلخواه 
از سلامت،  چنين ترسيم شده است: «جامعه برخوردار 
برابر،  فرصتهاي  اجتماعي،  تأمين  غذايي،  امنيت  رفاه، 
توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از 
فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب».

 در منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان، به ماده هايي 
برمي خوريم كه مي توانند در فرايند تقويت نقش جنسيتي 

در برنامه هاي مديريتي مورد تأكيد باشند:
تسهيلات  و  اجتماعي  تأمين  از  برخورداري  - حق 

اقتصادي (بند 108، بخش سوم)
-  حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي 

قانون بدون توجه به جنسيت (بند 6، بخش اول)
-  حق برخورداري از امكانات خانواده بدون تبعيض 

ميان پسر و دختر (بند 18، بخش دوم)
كه  دليل  اين  به  كشور  توسعه  چهارم  برنامه  قانون 
به  تبعيضهاي جنسيتي ميان زنان و مردان را  مي خواهد 
كمترين ميزان آن برساند، سند مهمي است؛ براي نمونه، 
براي  مي آيد  زير  در  آنچه  مانند  بندهايي  اجراي  نتايج 
دستاورد  موجود،  جنسيتي  تبعيضهاي  برداشتن  ميان  از 

بزرگي به شمار خواهد آمد.
«دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در 
جامعه، توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در 

كشور، اقدام به انجام موارد زير كند:
توسعه  برنامه  اجراي  و  تصويب  تدوين،  الف: 
مقررات  و  قوانين  بازنگري  بر  مشتمل  زنان  مشاركت 
با  متناسب  زنان  مهارتهاي  تقويت  مدني،  قانون  بويژه 
نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش 
ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه 
كيفيت  ارتقاي  كار،  نيروي  عرضه  جنسيتي  تركيب  به 
به  نسبت  عمومي  باورهاي  افزايش  نيز  و  زنان  زندگي 

شايستگي آنان.

نهاد  تحكيم  به  مربوط  لوايح،  اراية  و  تنظيم  ب: 
خانواده براي تصويب در مراجع ذي صلاح.

گسترش  و  ايجاد  از  پشتيباني  لايحه  تقديم  د: 
زنان  تشكلهاي  و  مدني  نهادهاي  غيردولتي،  سازمانهاي 

به مجلس شوراي اسلامي (ماده 111).
به  نسبت  كه  است  شده  مكلف  دولت  همچنين، 
نيازهاي  با  متناسب  رويكردي  محلي  مشاركت  تقويت 

جوامع محلي به شرح زير در پيش بگيرد:
محلي،  مشاركت  و  توانمندسازي  رويكرد  اتخاذ   -
براساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز 
از  اجتماعي،  خدمات  اراية  براي  محلي  جوامع  توسط 
كوچك،  عمراني  پروژه هاي  براي  انگيزشي  نظام  طريق 
متناسب با ظرفيتهاي محلي ـ از طريق اعمال موارد بالا 
(ماده  مشاركتهاي عمومي  با جلب  و  محلي  در سطوح 

( 95
«نهادهاي  در  آنان  شمار  افزايش  و  زنان  حضور   -

منتخب مردمي ـ محلي»؛
ايجاد  زنان  نهادهاي غيررسمي كه  افزايش شمار   -

كرده اند يا در آن عضو شده اند؛
و  انجمنها  در  زنان  فعاليت  و  عضويت  افزايش   -

سازمانها و احزاب سياسي؛
- افزايش فعاليتهاي مطبوعاتي زنان در جامعه مانند 
يا  و  مجله  روزنامه،  در  سياسي  مقالة  درج  و  نگارش 
ساير نشريه ها و همچنين اراية پيشنهاد و عرض حال به 

مسئولان حكومتي؛
احزاب  از  بيرون  و  درون  در  را  خود  بايد  زنان   -

سياسي سازماندهي كنند؛
- زنان بايد احزاب را براي پياده كردن قوانين مربوط 

به انتخاب كانديداها برانگيزند.

جمع بندي
شرايط حقوقي و اجتماعي موجود در جامعه ايران، 
سبب شده است مديران مرد در فرايند دستيابي به توسعه، 
از استعدادها و تواناييهاي زنان به ميزان بسيار اندك و 
براساس  گرايش  اين  اصلي  علت  كنند.  استفاده  ناچيز 
زنان،  در  خودباوري  روحية  نبود  شده،  انجام  مطالعات 
است.  مسئوليتهاي سنگين و حساس  پذيرش  در  بويژه 
اين امر ريشه در نظام مردسالاري دارد كه از ديرباز در 
را  عرفي  تعاملات  و  بوده  حكمفرما  ما  جامعه  فرهنگ 
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زير سلطة خود قرار داده است. امري كه باعث كاهش 
برنامه هاي  در  زنان  اجرايي  مديريتهاي  به  مردان  اعتماد 
نيز شده است. درواقع ذهن مديران  به توسعه  دستيابي 
مرد با انگاره هاي پيش ساخته اي آميخته است كه مي تواند 
سوگيري در برابر ورود زنان به عرصه مديريت را بيشتر 
كند. درحالي كه تجربه به كارگيري فرماندة زن سپاه در 
دوره اوايل انقلاب در زمان ورود امام و حضور يك زن 
از  تن  دو  ورود  خبرگان،  مجلس  اول  دورة  در  مجتهد 
زنان به كابينه در دولتهاي اخير و برگزيده شدن نخستين 
زن وزير در دولت محمود احمدي نژاد، شواهدي است 
كه امكان حضور زنان در مسئوليتهاي مختلف را فراهم 
ميزان  مي دهد  نشان  اطلاعات  و  آمارها  اين  اما  مي كند. 
حضور زنان در مديريت كلان كشور بسيار ناچيز بوده 

است.
اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه پويايي انساني 
برنامه ريزيها  نظام  در  زنان  فعال  حضور  و  مشاركت  و 
امري حياتي  ملي  توسعه  به  براي دستيابي  پژوهشها،  و 
توسعة  برنامه ريزيهاي  عادلانة  و  مثبت  رويكرد  است. 
گرايش  با  زنان  مشكلات  و  مسائل  به حل  نسبت  ملي 
ايفاي  براي  را  آنان  توانمندسازي»،  «خود  محوري 
نقشهاي همه جانبة توسعه اي آماده مي كند. اين امر بر دو 
اصل دانايي و توانايي استوار بوده و بعنوان حق انساني 
و خدادادي زنان و از نشانه هاي خلافت الهي ـ انساني 
آنان است و هر نظام اجتماعي براي دستيابي به توسعة 
پايدار و متوازن بايد از نيروي زنان بهترين بهره برداري را 
بكند. مشاركت نداشتن زنان در تصميم گيريهاي سياسي، 

پيامدهاي مهمي براي جامعه دارد از جمله:
- زنان را در مقام يك شهروند از حقوق مسلم و نيز 

مسئوليتهاي مهم محروم مي كند؛
آنان  ديدگاههاي  و  دانش  مهارتها،  از  را  جامعه   -

بي بهره مي سازد؛
با وجود سهم مهم زنان در پيروزي انقلاب اسلامي 
در  فراوان  قانوني  ماده هاي  و  قوانين  تدوين  و  ايران 
پشتيباني و تأييد توانمندسازي و تقويت مشاركت زنان، 
سياسي  پستهاي  در  بندرت  آنها  كه  است  اين  واقعيت 
منصوب شده اند. اكنون پس از گذشت ساليان دراز و با 
وجود كسب موفقيتهاي فراوان توسط زنان در زمينه هاي 
گوناگون علمي و فرهنگي، منشوري كه بتواند نقش آنان 
را در مديريت توسعه ملي نشان دهد، تدوين نشده است 

كلان  استراتژي  نظام  در  مطلب،  اين  تبيين  و  ترسيم  و 
برخوردار  مطلوبي  وضع  از  كشوري  توسعه  و  تحقيق 
نيست. واقعيت آن است كه ما يك نگاه و الگوي بنيادين، 
جامع نگر، اصولگرا، ارزشمند، روزآمد و كارآمد نسبت به 
حقوق و منزلت زن در جامعه امروز نداريم. از اين رو لازم 
است با برنامه ريزي مناسب براي آموزش و توانمندسازي 
زنان، زمينة تقويت روحية خودباوري و تشويق حضور 
فرصت  و  شود  فراهم  دولتي  مديريت  سطوح  در  آنان 
لازم در اين زمينه در اختيارشان قرار گيرد. گمانة نخست 
پديدآورنده و  بعنوان عامل  را  زنان  نقش  پژوهش،  اين 
توسعه يافتگي  و  مي گيرد  درنظر  توسعه  تسهيل كننده  يا 
مي داند،  اجتماعي  فعاليتهاي  در  زنان  معلول حضور  را 
متفاوت  گمانه اي  ايران،  در  زنان  وضعيت  بررسي  اما 
مقايسه اي  بررسيهاي  با  ديگر  بيان  به  مي كند.  مطرح  را 
مي توان دريافت كه رابطه اي دوسويه ميان حضور زنان 
ميزان  و  اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  عرصه هاي  در 
كشورهايي  در  و  دارد  وجود  كشورها  توسعه يافتگي 
به طور خاص  سياسي  توسعه  و  كلي  به طور  توسعه  كه 
بهبود  موجب  توسعه  اين  آثار  است،  كرده  پيدا  تحقق 
به  آنان  نيز ورود گسترده تر  زنان در جامعه و  وضعيت 
بنابراين رابطة  عرصه هاي مختلف اجتماعي شده است. 
سياسي  توسعه  روند  در  زنان  مشاركت  و  حضور  بين 
يكديگر  عامل  دو  اين  و  است  دوسويه  رابطه اي  ايران 
زنان  افزونتر  مشاركت  هم  بنابراين  مي كنند.  تقويت  را 
در فضاهاي سياسي به توسعه يافتگي هرچه بيشتر ايران 
را  تازه اي  امكانات  و  فرصتها  توسعه،  هم  و  مي انجامد 
براي پيشرفت در اختيار زنان قرار مي دهد. بنابراين براي 
پيوند هرچه بيشتر زنان به فرايند توسعه و نيز سوگيري 
توسعه در راستاي برآورده ساختن هدف برابري جنسيتي 
لازم است كشورها به راهكارهاي مشخصي دست يابند. 
براي حضور جديتر  آشكار است كه هرگونه راهكاري 
مناسب  درصورتي  تنها  پايدار  توسعة  فرايند  در  زنان 
خواهد بود كه براي مقامات و نخبه هاي سياسي كشور 
امري  جنسيتي  برابري  كه  باشد  آمده  پديد  باور  اين 
مطلوب است و دستيابي به آن به اراده و عزم راسخي 
براي اجراي تدابيري عملي نياز دارد؛ در غير اين صورت 
هرگونه طرحي شايد فقط درحد يك پيشنهاد و نظر باقي 
بماند و هرگز به اجرا درنيايد. لازم به ذكر است كه در 
طرح راهكارها بايد از تجربيات كشورهايي استفاده كرد 
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كه دستاوردهاي ارزشمندي در زمينة حضور فعالانه زنان 
در اجتماع داشته اند. نكتة مهم تفاوتهاي فرهنگي بيشمار 
جامعة اسلامي ايران با ديگر كشورها است، اما اين امر 
نه تنها نبايد مانع بهره گيري از تجربيات آنها شود، بلكه 
بايد با هماهنگ ساختن اين تجربيات با اصول و قوانين 
اسلامي، آنها را به كار بست. بنابراين هدف اصلي براي 
بهبود چشم انداز آتي تحول در ايران، اين است كه نخبه ها 
و مسوولان سياسي كشور به اين باور برسند كه حضور 
افزونتر زنان در روند توسعه كشور امري ضروري است 
شرايط  تسهيل  براي  لازم  اصلاحات  بايد  رو  اين  از  و 
ورود زنان به فرايند توسعه يافتگي فراهم شود تا توسعة 
تحقق  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي،  انساني،  همه جانبه 

يابد.
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